
فيلترين محافظ هويت نسل ديجيتال نيست
4 دی 1404

خبر رفع فيلتر تلرام و در پ آن تذيب اين خبر از سوي دبير شوراي عال فضاي مجازي اين
مهم را يادآور شد كه ظاهرا برنامهريزان و تصميمگيران دغدغههاي عميق از نسل ديجيتال و

هويت آنها دارند كه قادر نيستند فيلترين را رفع كنند! 

شايد با گشوده شدن ابعاد اين شبهها و كاركرد آنها در هويت فردي و اجتماع بتوان رويردي دير
نيز را مورد توجه قرار داد . در ميان جامعه يا حداقل از سوي تصميمگيران حاكميت و هواداران اين نوع

طرز تلق اين گزاره در جريان است كه هويت نسلهاي ديجيتال دچار چالش شده است . 

آنها در تميل اين گزاره معتقدند كه دير انتظار هويت با ثبات كه ريشههاي معناي آنها را تعريف كند
نبايد داشت. اما حقيقت آن است كه آنها در مسير بازتعريف هويت نه از دست دادن آن گام برمدارند .
به عبارت دير اين سياليت هويت آنها در ارتباط با بازنماي از تعاملات و كنشري در بستر رسانههاي

نوين است كه آنها را متفاوت ساخته است . 

مثلا در ايـام نـوروز صـفحات ايرانيـان در اينسـتاگرام يـا فيسبـوك مملـو از اسـتقبال از بهـار و جشنهـاي
مرتبط با آن است حت عسهاي سفرههاي هفتسين آنقدر پرشمار است كه در گروههاي خصوص و

خانوادگ نيز گسترش دارد . 

در جن 12 روزه نيز ايرانيان با ادبيات حفاظت از كشور و عرق مل و محوميت تجاوز اين مهم را به
روشن آشار كردند . اين نمونهها مويد آن هسته اصل هويت است كه بازنماي مشود . به عبارت اين
بازنمايها نشان مدهند كه فيلترين نمتواند مانع شلگيري يا تداوم هويت شود؛ بله هويت در دل

تغييرات رسانهاي بازتعريف و بازتوليد مشود .

از اين رو بتوجه به امر رفع فيلترين فضاي است كه نه تنها منجر به حفظ هويت نمشود، بله به
نوع تضادهاي تازهاي را ايجاد مكند . از اين رو ناه دوباره به اين مهم شايد بتواند راه تازه را

بشايد . 

هويت ديجيتال مردم بازنماي از هويت اصل آنانست، اما شل بروز و ظهور آن با توجه به گسترش
كنشري و ارتباطات شبهاي با تغيير روبهرو شده است كه شايد كم ناآشنا باشد! به عنوان مثال در
اينستاگرام افراد به شيوههاي گوناگون سع در بيان ديدگاهها و نظرات دارند، اما همانها در گروههاي
خصوص نوع ديري از نرشها را به اشتراك مگذارند؛ در توييتر يا فيسبوك نيز هم همينطور است.
يعنـ نسـل ديجيتـال در بسـتر ايـن رسانههـا بـا اشـال گونـاگون از ارتباطـات شبـهاي مـواجه هسـتند و

جلوههاي گوناگون از خود را تعريف مكنند.

اين به معناي سياليت است، امري كه در ارتباطات اجتماع فرصتهاي تازهاي را براي انسانها در

http://madarandokhtaran.ir/%d9%81%d9%8a%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%af%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa/


جهت سازگاري و تواناي بيشتر مهيا مكند ،اما چون اين مهم در بستر فضاي شبهاي ارتباطات قرار
گرفته، بازنماي آنها آشارتر و فعالتر شده است.به عبارت نسل امروز در دنياي رسانههاي نوين، با
تصــويري متفــاوت از هــويت مــواجه اســت. بــرخلاف تصــور رايــج كــه معتقدنــد، رسانههــاي ديجيتــال و
شبههاي اجتماع باعث گسست هويت مشوند، واقعيت پيچيدهتر است: هويت نسل رسانهاي اگرچه
تغيير را به نمايش مگذارد، اما اين تغيير آنها ناش از تعريف جديد از هويت است نه از دست رفتن آن!
از اين رو اگر بخواهيم اين مساله را با ديدگاههاي انديشمندان اين حوزه مرتبط كنيم، متوان گفت
هويت، براساس ديدگاههاي بورديو مجموعهاي از ارزشها و تجربههاي زيست انسانهاست كه در طول
حيات آن را كسب كردهاند. بورديو معتقد است اين مساله تحت عنوان «عادتواره» است كه برگرفته از
جامعه، خانواده و تجربه فردي است. اين بستر در گذشته صرفا در قالبهاي شناخته شده خانواده و
جامعه و گروههاي بسته ارتباط تعريف مشد، اما اكنون شل ديري يافته است! ثبات بنيادين از نظر
بورديو (1) كه در قالب «عادتواره» تعريف شده به افراد اجازه مدهد در مواجهه با فضاهاي جديد،

تصميم بيرند و نقشهاي متفاوت را تجربه كنند، بدون آنه اصول هويتشان از ميان برود. 
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در همين راستا كاستلز (2) انديشمند حوزه ارتباطات معتقد است اين تعاملات گسترده و چند لايه امان
بازنماي هويت را در بسترهاي گوناگون فراهم مكند. از نظر وي فضاي بسته بروز و ظهور هويت در
رسانههاي نوين گشودهتر مشود. تثر و سياليت دو شاخصه اين نسل است كه به اعتبار شبههاي
اجتماع حاصل شده، اما اين به مفهوم بهويت و تغيير هويت نيست، بله به معناي تحول هويت در
عرصه بازنماي است! به بيان سادهتر، آنچه امروز مبينيم، بازتعريف هويت در بستر تعاملات شبهاي
است. شل و ظاهر هويت تغيير مكند، اما اصول و هستههاي بنيادين آن همچنان پايدار باق ممانند.

هويت نسل رسانهاي، هم سيال است و هم باثبات؛ سيال در شيوههاي بهروز و بازنماي و باثبات در
هستههاي تجربه زيسته، از اين رو رسانههاي نوين را نبايد تهديدي براي آيندگان دانست، بله آنها بستري
بــراي ارتقــا و تحــول در شيوههــاي زنــدگ در راســتاي گشــوده ســاختن ابعــاد ديــري از هــويت فــردي و
اجتماع هستند. رسانههاي نوين جاي است كه افراد مآموزند چونه هويت خود را در بستر كنشري

و تعاملات شبهاي بسازند و انتشار دهند بدون آنه زيرساخت شخصيت آنها با چالش روبهرو شود.

لذا ثبات دير يك وضعيت ثابت نيست، بله تواناي حفظ انسجام و پيوست هويت در ميان تغييرات
مداوم رسانه است. رسانههاي نوين با افزايش امان انتخاب بازنماي و بازتعريف خود ثبات را از امر
داده شده به امر ساخته شده و بازتوليد شونده مبدل مكنند، از اين رو اگرچه در رسانههاي نوين هويت
سياليت شل مگيرد، چون سطح ارتباطات كنشري و تعامل بهطور بسابقهاي افزايش يافته است.
كاربران در اين فضا صرفا مصرفكننده نيستند، بله خود توليدكننده هستند. آنها با بازنشر و تفسير،
توليدكننده فعال معنا هستند، لذا همين امان مشاركت فعال متواند هويتهاي متنوعتري را براي آنها
ايجاد كند كه تجربه كنند و بازسازي كرده و همزمان زندگ كنند، لذا از آنجا كه چندصداي بودن،
سرعت گردش اطلاعات و امان ناشناس بودن نسب در رسانههاي نوين ثبات هويت را از امري ثابت به
امري پويا و تغييرپذير تبديل مكند؛ فرد بسته به موقعيت و مخاطب و نوع پلتفرم بخشهاي متفاوت از

هويت خود را به نمايش مگذارد. 

در اين بستر هويت معناي ايستاي نيست، بله نوع تداوم در دل تغيير است و ثبات از امري ايستا به
امري فرآيندي مبدل مشود كه ساخته شدن را معنا مكند.

در واقع يك هسته معناي ارزش وجود دارد كه در طول زمان تداوم ميابد و اين هسته از طريق روايت
شخص حافظه و باورها و الوهاي كنش فردي حفظ مشود. اين مهم ازسوي مطالعات ايران نيز مورد
تاييـد اسـت؛ آنهـا نشـان دادهانـد كـه رسانههـاي نـوين بـه جـاي از بيـن بـردن هـويت، مـوجب بـازتعريف و
بازنمــاي آن در زمينههــاي اجتمــاع مختلــف مشونــد؛ بــه عبــارت بــا شنــاخت شرايــط ايــن رسانههــا و
فرصتهاي آنها متوان نوع ديري از ارتباط را مشاهده كرد كه شايد پيشتر تجربه نشده است، لذا
اسـتفاده از ابزارهـاي چـون فيلترينـ بـراي كـاهش دغـدغههاي اجتمـاع و برنـامهريزي نـه تنهـا راهشـا
نيست كه شايد ظرفيتهاي ايجاد شده را با چالش همراه كند. شايد لازم است عينكها را تعويض كرد،
از ايـنرو رفـع فيلترينـ بـه معنـاي از دسـت دادن هـويت مردمـان نيسـت، بلـه گشـايش پنجـرهاي بـراي

بازتوليد آن است.
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